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Abstract 

In this research, we will face two concepts; The ruling class (here as the state) and the 

social base (as the enslaved and ruled class) "Mosca" consider society to consist of two 

ruling and sub-ruling groups. The ruling class also consists of two groups. The upper 

echelons are the ruling elite, which is small in number, and the second group, which 

includes a larger number of people, has the potential to lead. The political stability of a 

society depends on the level of morality, intelligence and activity of potential elites. 

According to Mosca, change in the ruling elite occurs when new sources of well-being, 

a practical interest in the growth of new knowledge and ideas develop, or an old religion 

collapses or a new one emerges. 
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  چكيده
در اين پژوهش بطور برجسته با دو مفهوم مواجه خواهيم بود؛ طبقه حاكم و پايگاه اجتماعي. از 

طبقه حاكم نيز شامل دو گروه است. بالاترين لايه، نخبگان حاكم اند كه تعداد » موسكا«ديدگاه 
اندكي را هستند و گروه دوم كه شمار بيشتري از مردم را شامل مـي شـود، توانـايي و پتانسـيل     
بالقوة رهبري را دارند. ثبات سياسي يك جامعه بستگي به سطح اخلاقيـات، هـوش و فعاليـت    
نخبگان بالقوه دارد. انقلاب اسلامي در بدو تأسيس با ايجاد ائتلاف ميان دو طبقه متوسط سـنتي  

بـر  روحانيت و بازار و متوسط جديد(روشنفكران و تكنوكرات هـا)، اتوريتـه سياسـي شـان را     
ر تحميل كرده، اما از دل اين بلـوك، ائـتلاف هـاي جديـدي شـكل گرفتـه، و يـا        ساختار مستق

پرسش تحقيق اين خواهد بود كه؛ سير صورتبندي هاي اجتماعيِ ديگري مفصل بندي شده اند. 
جاييِ پايگاه اجتماعي دولت در دهه نخست تشكيل آن، بر اساس چه فرآيندي بوده است؟  هجاب
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پايگاه هاي اجتماعي حاميان دولت از مبارزه تـا نهـاد، در   «ز؛ مفروض تحقيق نيز عبارت است ا
تحليلـي  - روش پـژوهش، توصـيفي  » سير گذرِ زمان، تغييرات محسوس و بنيادين داشـته انـد.  

  خواهد بود. 
  .پايگاه اجتماعي، دولت، طبقه، تغيير اجتماعي، نهاد ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

خاستگاه اجتماعي طبقات حاكم، انجام شده است كـه  مطالعات تجربي بسياري در باب طبقه و 
ــات   ــه، مطالع ــن زمين ــام دام هــوف«در اي ــز «و  )William Domhoff( »ويلي ــت ميل  »ســي. راي

)Wright Mills(  ت ميلـز در كتـاب نخبگـان قـدرت     ، در امريكا را مي توان نام بـرد. سـي. راي ـ
 سلط جامعه است. اين گروه به دليلدهد كه، طبقه حاكم در امريكا نمايندة منافع طبقه م مي  نشان
قتصـادي و نظـامي، بـه يكـديگر     گرفتن در جايگاه هاي بالا در سلسـله مراتـب سياسـي، ا   قرار

دارند و پيوندهاي كاري و خانوادگي و قرارگيري در مكان هاي مشترك مانند مدارس،   شباهت
ا فراتر از روابط دانشگاه ها و كلوپ هاي خاص، امكان توسعه روابط و حفظ موجوديت آنها ر

) ويليام داف هوف نيـز نشـان مـي دهـد،     184:1383سياسي فراهم مي سازد. (سي. رايت ميلز، 
پيوندهاي خويشاوندي در ميان اعضاي طبقه بالا و عضـويت شـان در كلـوپ هـاي خـاص و      

برقـرار مـي كننـد، از جملـه     ارتباطاتي كه اعضاي طبقـات بـالاي جامعـه آمريكـا بـا يكـديگر       
  )2005 اي تثبيت قدرت اين گروه از جامعه است. (دامهوف،ه مكانيزم

آيد، پايـه   بر مي» جمهوري اسلامي«اما در پژوهشِ پيش رو؛ همانطور كه از عنوان حكومت 
استوار شـده اسـت كـه    » جمهوريت«و » اسلاميت«اساس اين مدل ازحكومت، بر دو بخش  –

ذهنـي متعـدد در درون نظـام جمهـوري     تواند ناظر بر ساختارهاي عيني و  ابعاد گسترده آن مي
تواند به فهم مخاطب از اين نوع حكومت بيش از پيش كمك كند.  اسلامي باشد كه تبيين آن مي

» مقبوليـت «و » مشـروعيت «به ديگر معنا، تدوين كنندگانِ اصول قانون اساسي، بر دو شاخصـه  
  نظام، نظر داشتند.

ور بايـد بـه اتكـاي آراي عمـومي     در مدل حكومتيِ جمهـوري اسـلامي ايـران، امـور كش ـ    
شود، به بيان ديگر، مراد از جمهوري، حاكميت قانون بوده است كه نمود و نماد حاكميت   دارها

  مردم و اراده عامه و در جهت خواست و منافع عمومي است. 
» مقبوليـت «با عنايت به اين مقدمه ؛ جلب نظر آحاد مردم، ذيل توجه و اهميت اخـذ اصـل   

اين نظام به پشتيباني و جلب نظر موافق نخبگان، روشنفكران و روحانيان پيشرو  جاي مي گيرد.
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چنين طبقه متوسط و شئون كم تر برخـوردار طبقـات اجتمـاعي شـكل گرفـت. و جـاي        و هم
شگفتي نخواهد بود اگر دولت به عنوان يكي از اركان اصلي نظام همـواره در پـي جلـب نظـر     

  بقات متنوع تشكيل دهنده هرم اجتماعي باشد. موافق پايگاه سنتي خود در ميان ط
آنچه كه در اين تحقيق، مورد مداقه خواهد بود؛ ايـن مهـم اسـت كـه آيـا شـئون مختلـف        
اجتماعي، كه در پيروزي و تثبيت بنيان هاي اين حكومت ايفاي نقش كرده اند، در فاصله دوران 

ديگر، واكاوي طبقـات اجتمـاعي در   مبارزه تا تشكيل نهاد، به يك گونه عمل كرده اند؟ به بيان 
سال هاي منتهي به پيروزي انقلاب، و تعيين رابطه اي جبري و منطقي، ميان نيروهاي تأثيرگذار 
در فعل و انفعالات منجر به تشكيل نهاد، ذيل آنچه به تقسـيم بنـديِ تـاريخ اجتمـاعي انقـلاب      

  و تدقيق قرار خواهد گرفت. اسلامي مربوط مي شود، مورد بررسي
اعي جريـان سـازِ مـوثر معطـوف     نگاه محقق در اين پژوهش، بيشتر به پايگـاه هـاي اجتم ـ  

بود. بعنوان مثال در سال هاي نخستينِ جنبش، مركز ثقل اين پايگاه نهـاد روحانيـت، و     خواهد
بازاريان متدين(طبقة متوسط سنتي) بود. اين گرانيگاه طبقاتي در سال هاي متمايـل بـه انقـلاب    

(متوسـط جديـد) قـرار گرفـت. پـس از       طبقه روشنفكر و نوانديشانِ دينيـو  پشتةروي گرُده و 
پيروزي و تثبيت انقلاب، شئون ديگري از طبقات اجتماعي، حاملانِ پيام انقلاب و حاميان مباني 

  آن شدند. 
محقق دراين پژوهش، در پيِ نشان دادن خط سيرِ تطور و جابجايي پايگاه هـاي حاميـان و   

) است. البته بر اين نكته نيز تأكيد خواهد كـرد كـه   Discourse Shiftتغييرات گفتماني (چنين  هم
ت هـا و اقتضـائات دولـت مسـتقر     بخش عمده اي از اين تغييرات گفتماني بر اسـاس ضـرور  

) بـوده اسـت   stateاست. به عبارت ديگر، در بسياري موارد، اين ساختار و در اينجا مراد (  بوده
تبليغاتي، و چه بسا مادي به بركشـيدن يـك پايگـاه اجتمـاعي و تفـوق آن       كه، با حمايت هاي

  گفتمان كمك كرده است.
  
  . مفاهيم پژوهش2

   پايگاه اجتماعي 1.2
) عبارت از موقعيتي است كه فرد در سلسله مراتب اجتمـاعي در  Social status( پايگاه اجتماعي

آورد. در خصـوص   دارد، بدست مـي ارتباط با اهميت ارزشي كه نقش اجتماعي وي در جامعه 
گيـدنز،   وبـر، آنتـوني   ماركس، ماكس پايگاه و شئون اجتماعي انديشمندان متعددي از جمله كارل
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بـار   و بـراي نخسـتين   19اند. طبقه از سده  پير و بسياري ديگر سخن گفته ميلز، لاروك رايت   سي
ين اصطلاح با ظهور ماركس معناي شد. ا كاربرده  به» ثروت ملل«دركتاب » اسميت آدام«وسيله  به

ــژه ــوم    وي ــادي در عل ــاهيم بني ــي از مف ــه يك ــت و ب ــديل  اي ياف ــر تب ــاعي معاص ــد  اجتم ش
  ).100:1380  (عيوضي،

، پايگاه به موقعيت اجتماعي فرد در يك گروه يا به مرتبه اجتماعي او »بروس كوئن«از نظر 
رتي، جايگـاهي كـه جامعـه بـه     عبـا در يك گروه، در مقايسه با گروه ديگر اطلاق مي شود. به 

مـاركس در قـرن نـوزدهم، ميـان      بخشد، بيانگر پايگـاه اجتمـاعي آن فـرد اسـت. كـارل      مي  فرد
كـه راجـع بـه مفهـوم طبقـه سـخن گفتـه اسـت.          شناسان كلاسيك نخستين كسي است جامعه

توليد  شود كه در نظام توليد و روابط گفت؛ بر طبق نظر ماركس، طبقه شامل افرادي مي  توان مي
شرايط يكسان و نيز منافع اقتصادي، شيوه زندگي و طرز فكر يكسان دارند. علاوه بر اين بايد به 

شـود   ميهايي اطلاق  س مفهوم طبقه به گروهباشند. از نظر مارك مرحله آگاهي طبقاتي نيز رسيده
توسـطي را در  كه با توجه به وسايل توليد و نقشي كه در اجتماع يا منابع درآمد دارند موقعيت م

مالكيت بر وسايل توليد است   بندي مالكيت و عدم اند. معيار او در اين تقسيم كرده  جامعه اشغال
  ).117:1378(انصاري، 
ــر ميــان قــدرت اقتصــادي و قــدرت سياســي تميز  مــاكس ــه  مــيوب دهــد و آن را دو مقول

اقتصادي (طبقـه)،   داند. به نظر او جامعه از سه جهت اساسي، يعني از حيث قدرت مي  جداگانه
هـا بـه    شـود. و بنـابراين آن   مـي  بنـدي   منزلت و شأن اجتماعي، و قدرت سياسي(حزب) تقسيم

اي از افـراد كـه داراي وضـعيت بـازاري      عنوان مجموعـه  ضرورت بر هم منطبق نيستند. طبقه به
يكساني هستند، ممكن است چند منزلت اجتماعي را دربرگيرد و نيز ممكن است در درون يك 

  ).54:1385باشد (بشيريه،  هايي از حيث وضعيت طبقاتي وجودداشته منزلت اجتماعي تفاوت
  

  ة اجتماعيطبق 2.2
تمامي جوامع بشري داراي سلسله مراتب، طبقات و پايگاه هايي مي باشند. هر جامعه اي داراي 

و و نخسـتين بـار توسـط ريكـارد     ارزش ها و هنجارهايي مي باشد. مفهوم طبقه اجتماعي براي
گروه پايداري مي داند كه  اسميت به كار گرفته شد. محمدحسين بحراني، طبقة اجتماعي را  آدام

اعضاي آن در مناسبات توليدي و سازمان اجتماعي توليد و توزيع كالاها و خدمات، بهره گيري 
 از مازاد اقتصادي جامعه، برخورداري از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي و 
سهم بري در توزيع قدرت، موقعيت يكساني داشته باشد، نسبت به موقعيت خود آگاه بوده، بـه  
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اتحادي هرچند نسبي و غير رسمي رسيده و براي نگهداشت منافع و قدرت يا به دست آوردن 
  ) 82:1389آن با حاكميت يا ديگر نيروهاي اجتماعي در چالش باشد. (بحراني، 

ط جديد عمدتاً ساكن مناطق شهري هسـتند و از قشـرهاي   وي معتقد است قشرهاي متوس
متوسط سنتي، بخش دهقاني آن در روستا و بخـش خـرده بـورژوازي آن در شـهرها سـكونت      
داشته اند. در مقايسه بين اين دو قشر، گرچه سهم قشر متوسط سنتي در ميان شـاغلان منـاطق   

جابه جايي چنداني صورت نگرفت شهري افزايش نداشته، اما قشري باثبات بود، در اعضاي آن 
و همچنان همگون و يكدست باقي مانده اند، در حالي كه گسترش مؤسسات آموزشي در همة 
نقاط كشور اعم از روستايي و شهري و با توسعة ديوانسالاري دولتي و خصوصي و مؤسسـات  

يي تمدني جديد همگام بوده و باعث شده است كه فرزندان قشرهاي مختلف شهري و روسـتا 
از خاستگاه هاي مختلف به اين قشر انتقال يابند، در حالي كه رسوبات فرهنگي و گفتماني خود 

  ) 162را نگه داشته اند. (همان: 
بحراني طبقة متوسط را به دو دستة سنتي و جديد تقسيم مي كند: قشرهاي متوسـط سـنتي   

متوسط جديد شامل طيف شامل بازاريان، كاسبان، پيشه وران و روحانيون مي شوند و قشرهاي 
گسترده اي از انواع مشاغل و وضعيت هاي شغلي هستند كه شامل پزشكان، وكيلان، دانشمندان 
 بلندپايه، مهندسان و معماران، تا سطح مياني مانند آموزگـاران، دبيـران، كارمنـدان و پرسـتاران.    

  )166(همان: 
طبقـه در ايـران مـي پردازنـد     حليـل  بهداد و نعماني برمبناي تئوري اريك الين رايـت بـه ت  

معتقدند كه طبقه با ايجاد منافع طبقاتي و رابطة مالكيت ابزار اقتصادي تعريف مي شود. آنـان    و
چهار طبقه را در ايران دسته بندي و تحليل مي كنند: طبقة سرمايه دار كه شـامل سـرمايه داران،   

و؛ در دهـة نخسـت پـس از    خرده بورژواها، طبقة متوسط و طبقة كارگر است. بـه نظـر ايـن د   
انقلاب، ما شاهد رشد خرده بورژوازي، دهقاني شدن كشاورزي، عقب نشيني طبقـة كـارگر، و   
فزون يابي كارگزاران سياسي هستيم. علاوه بر آن نيروي كار سنتي تر و مردانه تر شد. از اواخر 

ايران را به آهستگي  ، ليبراليسم اقتصادي (هر چند كژدار و مريز) اقتصاد سرمايه داري1360دهة 
آمار تركيب طبقـاتي نيـروي كـار     به طرف بازسازي اقتصاد سرمايه داري اش سوق داده است.

  )180- 165: 1393(بهداد و نعماني، سوي آنچه پيش از انقلاب بوده، پيش ميرود.   به
لكـه  طبقه را نبايد به سادگي برحسب رابطه اش با شيوة توليـد، ب «از نگاه يرواند آبراهاميان، 

 ــ   ــاير طبق ــا س ــاعي آن ب ــارض اجتم ــاريخي و تع ــتر ت ــد در بس ــرد.باي ــود درك ك » ات موج
) از نظر آبراهاميان، در ايران اوايل سدة نوزدهم، طبقات به معناي افرادي با 10:1395  (آبراهاميان،
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منابع درآمد مشابه، ميزان درآمد همسان و شيوة زندگي همگون اطلاق مي شد و معناي دوم آن 
  نزلة طبقه براي خود به معناي ماركسي آن به كار مي رود، كاربردي نداشت.كه به م

  
  مفهوم بازار 3.2

در شهرهاي ايراني به معناي محل خريد و فروش، سيمايي از شهرهاي » بازار«برداشت مفهومي 
كيل مـي شـود كـه بـه رديـف از      سنتّي كه به طور نهادي از محوطه و مسير سرپوشيده اي تش ـ

زاري هـا، كالاهـاي خـود را در    چكي در دو طرف پر شده اسـت؛ جـايي كـه بـا    هاي كو مغازه
ديد مي گذارند. با تأكيد بر اينكـه در ايـران، بـازار فقـط محـل تجـارت نيسـت، بلكـه          معرض

جايگاهي از زندگي سياسي مردم نيز محسوب مي شود. در نتيجه در ايران اسلامي، بازار سـنتّي  
  وعي داشته است؛ از گذشته تاكنون، كاركردهاي متن

بـازار در كنـار مسـجد شـهر،      - بازار، مركز داد و ستد و توليد صنايع دستي بود، دوم - اول
بـازار پايـه قـدرت مـالي و سياسـي نهادهـاي        - عرصه عمده روابط برون خانوادگي بود، سوم 

سياسـي مـردم    - ش هـاي اعتراضـي   بازار، دژي براي اكثـر جنـب   - مذهبي شيعي بود و چهارم 
) يكي از ويژگي هاي بسيار مهمـي كـه از گذشـته در    118:1393ست (اشرف و عزيزي، ا  بوده

بازار حاكم بوده است، شرايط تعامليّ مي باشد كه بين مصرف كننده (خريدار) و توليـد كننـده   
(فروشنده) وجود داشته است كه تصميمات خويش را به صـورت مسـتقل اتخـاذ مـي كردنـد      

نكه، تعطيل كردن مغازه ها (بازار)، تحصن در مساجد و امـاكن  ) و ديگر اي137:1396(ازغندي، 
هـا و تظـاهرات خيابـاني، از    عمومي، پشتيباني مـالي از جنـبش هـا و شـركت در گردهمـايي      

 و» مجـالس سـخنراني  «، »هيـأت هـاي مـذهبي   «هاي اصلي اعتراض بازاري ها بـوده و   تاكتيك
مـده بـراي حفـظ همبسـتگي ميـان      نيـز، از ابزارهـاي اجتمـاعي ع   » نمازهاي جماعـت يوميـه  «
  ). 15:1393باشند (اشرف و عزيزي، مي  ها ازاريب

  
  . مباني نظري تحقيق3

در تحليل طبقاتي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. رويكردهاي تحليل طبقاتي را مـي تـوان در   
ــرد.      ــدي ك ــته بن ــري و رويكــرد قشــربندي دس ــتة رويكــرد ماركســي، رويكــرد وب ســه دس

در رويكرد ماركسي از نيكوس پوالنزاس، اريـك الـين رايـت، در رويكـرد      ) )13:2015(رايت،
و وارنـر و در رويكـرد قشـربندي     وبري از سي رايت ميلـز (بيشـتر وبـري و كمتـر ماركسـي)     
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هاي دوركيم در اين باب جاي ميگيرند. انديشمندان ديگري مثل بورديـو و گيـدنز از آراء    نظريه
تأثير پذيرفته و تحليلي متفاوت در بـاب تحليـل طبقـاتي    وبر و ماركس در باب طبقة اجتماعي 

ارائه داده اند. طبق نظر ماركس طبقات اجتماعي بر مبناي موقعيت ها و وظايف گونـاگوني كـه   
افراد در ساختار توليد جامعه دارند، شكل مي گيرند، از نظر وي دو عامل اصلي در تشكيل طبقة 

) وبر طبقه را 67: 1364ت توليد (ماركس و انگلس، اجتماعي دخيل است؛ شيوة توليد و مناسبا
به عنوان گروهي از مردم تعريف كرده كه فرصت هاي زندگي مشابهي دارند، فرصت هايي كـه  
به وسيلة قدرت شان براي فروختن كالاها و مهارت ها در جهت كسب درآمد تعيين مي شـود.  

ي وبر بعد سرنوشت ساز هـر موقعيـت   دارايي مالك تعيين طبقه است، اما تنها معيار نيست. برا
  )42:1387طبقاتي درنهايت، موقعيت در بازار است. (ليپست،

دوركيم در بحث خود از طبقه بر تفاوت هاي اقتصادي افراد و نه تفاوت هـاي حيثيتـي يـا    
) پولانزاس مانند بيشتر ماركسيسـت هـاي جديـد    134:1383اخلاقي آنها تأكيد داشت (گرپ، 

عمده به مثابة مجموعه اي از جايگاه ها در ساختار مي داند، اگرچه گاهي مفهوم طبقه را به طور 
كـان هـا را اشـغال مـي كننـد.      طبقه را به افراد يا عاملان اجتماعي نسبت مـي دهـد كـه ايـن م    

كـه بـا قشـر منزلتـي بـه خصوصـي       ) وارنر و همكارانش بـا بررسـي مشخصـاتي    174  (همان:
ايگاه هاي منزلتي همبستگي دارد مشخص ساخته اند، كـه  است، شش عامل را كه براي پ  همراه

عبارت اند از: شغل، ميزان درآمد، منشأ درآمد، نوع مسكن، محل سكونت و ميزان تحصـيلات.  
) بورديو بر اين اعتقاد نيست كه طبقات همانند گروه هـا هسـتند، بلكـه بـا     106:1364(اشرف، 

طبقه براي خود اظهار مي دارد كه تحت تأثير استفاده از مفهوم ماركس درمورد طبقه در خود و 
شرايط، محيط هاي واقعي و اجتماعي خاص مي توانند به گروه تبديل شوند؛ يعني زمـاني كـه   

) از 1383، به نقل از ممتاز، 1988نسبت به وجود و قابليت هاي خود آگاهي كسب كنند. (ترنر، 
زار توليد، بلكه بر حسب تفاوت شرايط نظر بورديو تقسيم طبقاتي نه برحسب تفاوت رابطه با اب

(بروبكر بـه نقـل از كرامپتـون،     هستي زندگي و تفاوت منظم قدرت يا سرمايه تعريف مي شود
زمـان   ) به نظر بورديو در تحليل طبقاتي روابط اقتصادي و روابط نمادين به طور هم200:1396

تي اسـت كـه وبـر تميـز مـي دهـد.       بايد انجام گيرد. اين روابط عمدتاً متناظر با گروه هاي منزل
) بورديو اصطلاح فضاي اجتماعي را به جاي 143:1399(ونينگر، به نقل از جوادي و اميرملكي، 

مـؤثر قـدرت اسـت كـه زيربنـاي      طبقه قرار ميدهد و مقصـود از آن توزيـع چندبعـدي صـور     
هيم كليدي ) از نظرگلدتورپ مفا20: 1386هاي اجتماعي است. (اباذري و چاووشيان،  موقعيت

 1396تعيين كنندة طبقه بندي مشاغل اساساً وضعيت بازار و وضـعيت كـار اسـت (كرامپتـون،     
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) رايت مفهوم ساختار طبقه اي را در روابط جوامـع سـرمايه داري در سـه بعـد مالكيـت،      128:
) در طول تحقيـق خـواهيم ديـد طبقـه     147:2015اقتدار و مهارت يا تخصص مي بيند. (رايت،

مهمي در پيروزي و تثبيت انقلاب ايفا كردنـد. از نظـر گيـدنز سـه بخـش نسـبتاً        متوسط نقش
قـديم عبـارت بـود از صـاحبان     مشخص در درون طبقة متوسـط وجـود دارد. طبقـة متوسـط     

هاي كوچك، مالكان فروشگاه هاي محلي و كشاورزان خرده مالك. طبقـة متوسـط بـالا     سرمايه
ه اسـت. طبقـة   تي يـا حرفـه اي هسـتند، تشـكيل شـد     اساساً از كساني كه داراي مشاغل مديري

پايين گروهي به مراتب نامتجانس تر است و شامل افرادي مي شود كه به عنوان دفتري،   متوسط
نمايندگان فروش، معلمان، پرستاران و ديگران به كار اشتغال دارند (هزارجريبي و صفري شالي، 

ان كاركنـان اداري و دفتـري را اعـم از    ) در كتاب يقه سـفيد 1956سي رايت ميلز ( ) 75:1389
كاركنان دولتي يا بخش خصوصي، اعضاي طبقة متوسط جديد مي نامد. صاحبنظران براي طبقة 
متوسط خصايص متفاوتي را درنظر مي گيرند. به نظـر مـاركس اعضـاي طبقـة متوسـط نقـش       

ر مي پرهيزند و متعادل كننده و ثبات بخش دارند. از نظر توكويل طبقة متوسط از حركات پرخط
نظـر ميلـز طبقـة متوسـط جديـد      ) از 154: 1390آرمان آنهـا رفـاه اجتمـاعي اسـت (جلالـي،      

  )225:1387كار، متزلزل، فاقد ايدئولوژي سياسي و فاقد تشكيلات اند. (بشيريه،  محافظه
با توجه به مباحثي كه درمورد طبقه گفته شد، ماركس بر جنبة اقتصادي، وبر بـر مالكيـت و   

وقعيــت هــايي كــه توليــدي يــا ي و موقعيــت در بــازار، پــولانزاس بــر جايگــاه هــا و مدارايــ
را به وجود مي آورند، الين رايت بـر طبقـة خـرده بـورژوا و      »تعين طبقاتي«هستند و   اقتصادي

و مبهم تأكيد دارند، بورديو فضاي اجتماعي را » موقعيت هاي متناقض«نحوة كنترل اقتصادي و 
نـدگي و ذائقـه نسـبت بـه سـاير      متوسـط از بعـد فرهنگـي، سـبك ز     مطرح مي كنـد و طبقـة  

است كه برجسته و متمايز مي شود. گيدنز بر سه وجه مالكيت، كنترل منابع و امكانـات    طبقات
مادي جهت سنجش و مفهوم طبقه تأكيد دارد. طبقة متوسط در ايران را مي توان بـه دو بخـش   

سنتي در ايران همراه با به وجـود آمـدن شـهرها    سنتي و جديد تقسيم بندي كرد؛ طبقة متوسط 
ــان   ــه را بازاري ــن طبق ــد و اعضــاي اي ــرده ان ــدا ك ــور پي ــداران امكــان ظه ، روحــانيون و زمين

دادند؛ طبقة متوسط جديد در تماس با غرب به وجود آمد كـه در ايـن طبقـه افكـار      مي  تشكيل
روشـنفكران جديـدي    بنـابراين،  جديد، خواسته هاي تازه، ارزش هـاي نـو بـه وجـود آمـد و     

شدند. طيف روشنفكران كه از اعضاي مهم طبقة متوسط جديد محسـوب مـي شـوند، در      زاده
بگيـر   . در قرن بيستم طبقة متوسط، حقوققرن نوزدهم تنها يك قشر كوچك به شمار مي آمدند

به حساب مي آمدند، برخي جزء اشراف و حتي شاهزادگان سلطنتي، گروهي كارمند و افسـر و  
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و شماري نيز از روحانيون و تجار بودند. اما به رغمِ تفاوت هاي حرفـه اي و اجتمـاعي،    ارتش
ــد         ــدئولوژيك بودن ــي و اي ــادي، سياس ــادي اقتص ــاي بني ــوني ه ــتار دگرگ ــي خواس همگ

  ).79:1395  ،(آبراهاميان
  
  گيري طبقات اجتماعي . شرايط شكل4

ــات اج      ــين طبق ــلاك تعي ــان را م ــاعي انس ــا و ارزش اجتم ــامنر، به ــد.  س ــي دان ــاعي م  تم
كـار خـود در شـيوة توليـد      ) از ديد ماركس انسـان محصـول كـار اسـت و    147:1391  (ملك،
يابد. در چارچوب هر شيوة توليد روابط و مناسباتي بر مبناي مالكيت شكل مي گيـرد   مي  تبلور

 ــ  ــاركس خص ــاتي اســت و م ــاي طبق ــابرابري ه ــه متضــمن ن ــط را تضــاد و  ك ــن رواب لت اي
تيجة محتوم هر نوع نابرابري است. شـالودة اسـلوب ماركسـي شـناخت     داند كه ن مي  كشمكش

نگريسـته مـي شـود، درك مبـاني و     نابرابري كه از دريچة تضـاد و كشـمكش طبقـاتي بـه آن     
هاي مالكيت است. از ديدگاه ماركس مالكيت خصوصي عامل اساسـي پيـدايش شـكاف     شكل

مالك و دارا «طول تاريخ بين طبقة  طبقاتي(= نابرابري) بين مردم است و اين شكاف هميشه در
) نگـرش طبقـاتي مـاركس    22:1383وجود داشته اسـت(گرب،  » و آنها كه دارا و مالك نيستند

مبتنــي بــر مالكيــت خصوصــي دربــارة تمــايزات و نــابرابري هــا فقــط بــه پايــه هــاي مــادي 
ايز و از شود. ماركس انديشه، هنر و ارزش هاي اخلاقي را نيز بر مبناي همـين تم ـ  نمي  محدود

طريق تقسيم مردم به دو گروه حاكم و محكوم درك مي كند. از ديـدگاه مـاركس نـابرابري در    
جامعة بشري فرآيندي است كه از طريق تقسيم كار محقق شـده اسـت. اهميـت نظريـة كـنش      
طبقاتي ماركس نه فقط به خاطر محتواي بديع جامعه شناختي آن، بلكه همچنين به خاطر نفـوذ  

 )124:1385ر روي آراء جامعه شـناختي بعـدي در ايـن حـوزه اسـت (زاهـدي،       گستردة آن ب

دارندورف تأكيد مي كند؛ مادام كه هنجارها وجود نداشته باشند و تا جايي كه عميقـاً در مـردم   
تأثير نكرده باشند قشربندي اجتماعي هم وجود نخواهد داشت. اما زماني كه هنجارها بر رفتـار  

س ايـن هنجارهـا مـورد سـنجش     ماني كه رفتار بالفعـل مـردم بـر اسـا    مردم تأثير مي كنند و ز
گيرد، ناگزير نوعي نظام سلسله مراتبي از پايگاه هاي اجتماعي هم پديد خواهد آمد. بـه   مي  قرار

نظر دارندورف هسته اصلي نابرابري اجتماعي هميشه مي تواند از اين واقعيت استنتاج شود كـه  
ــان ــرز برخورد  انس ــابعي از ط ــا ت ــابعي  ه ــه و ت ــارات جامع ــا انتظ ــان ب ــازات ش ــا و  از مج ه
) 1371هستند كه تضمين كنندة خصلت الزام آور اين انتظارات است. (نامه فرهنگ،   هايي پاداش

قـوانين را نيـز چكيـدة هنجارهـا و نشـانة وجـود نـابرابري در جامعـه مـي دانـد           » دارندورف«
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ي ي اسـت و بـه عبـارت ديگـر نـابرابر     قانون شرط لازم و كافي نابرابري اجتمـاع «گويد:  مي  و
دارد، زيرا قانون وجود دارد و چون قانون هست، لاجرم نابرابري هم درميان افـراد بشـر     وجود

كـه از هـر جهـت در آن تسـاوي     بـه نظـر او طلـب كـردن جامعـه اي      ». وجود خواهد داشت
  )168:1391، باشد نه تنها غير واقع بينانه كه آرماني منحرف و هولناك است. (ملك  برقرار

) در باب رابطه دولـت بـا   Patrick Dunleavy, Brendan O’Leary( )2013(دانليوي و اوليري 
تأكيـد بـر    طبقات اجتماعي سه حالت در كار ماركس و انگلـس پيـدا كـرده انـد كـه در اينجـا      

ــاركس ــت:   م ــه 1اس ــدل ابزارانگاران ــبي  2) ؛ Instrumental model( . م ــتقلال نس ــدل اس  . م
)Arbiter (class balance) model(   3؛)  مدل كاركردگرايانه .Functionalist model براساس اين .(

مدل، در تئوري ماركس، دولـت مـدرن چيـزي جـز كمينـه مـديريت و ادارة امـور كـل طبقـه          
) دولت مدرن داراي ميزاني از قدرت مستقل و اسـتقلال  223:1977ازي نيست (ماركس، بورژو

در كتــاب هجــدهم برومرلــوئي يــن تحليــل مــاركس را مــي تــوان نســبي از طبقــه بالاســت. ا
. حتي يافت. در اينجا دولت مدرن در مقابل منافع بورژوازي داراي استقلال نسبي است  بناپارت

بر اساس  )2010براي محدود كردن قدرت بورژوازي به طور مستقل دست به عمل ميزند (نش،
) كـه ماهيـت آن از     Superstructuralوساخت ()، دولت يك رfunctional(  مدل كاركردگرايانه 

) 2013) تعيين مي شود، (دانليوي و اوليـري، Economic baseطريق تغيير در زيربناي اقتصادي (
نگـاه تـك بعـدي و     وبر نيز اگرچه همچون ماركس ماهيت اقتصادي براي طبقه قائل است؛ اما

و توجه به ساير عوامـل در سـطح   جانبه ماركس در تحليل طبقات اجتماعي را نقد مي كند  يك
سياسي و اجتماعي را به اندازة عامل اقتصادي مهـم بـر مـي شـمارد. در رويكـرد وبـر دولـت        

مندترين نهاد جامعه مدرن است و سياست تلاشي براي سهيم شدن در قدرت و يا اعمال  قدرت
  ) 1396ش، نفوذ بر توزيع قدرت در بين دولت ها يا گروه هاي درون يك دولت است. (كيت ن

  
  هايِ اجتماعي در انقلاب اسلامي . طبقات و پايگاه5

هاي متعدد  گروه  در تاريخ مبارزات مردم ايران، كه به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد، احزاب و
هـي بـه پيـروزي انقـلاب يكسـان      در بطـن حـوادث منت    آفريني آنان اند، اما نقش دخالت داشته

انـد. هـر كـدام از احـزاب و      است، بلكه هر يك استراتژي مبارزاتي خاصي را دنبال كرده  نبوده
دستجات سياسي، در چند ماهة منتهي به پيروزي انقلاب، بر اساس سلايقِ طيف هاي مردمـي،  
به تغيير رفتار در روند مبارزاتي خويش روي آوردند. از اين رو، اين گروه هـا و احـزاب داراي   

اجتماعي و سياسي متفاوت بودند، به طوري كه به تناوب و به اقتضـاي شـرايط   خاستگاه هاي 
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اده، تا بتوانند به حيات و پويش سياسي، لنگر كشتي خود را در يكي از سواحل اجتماعي فرو نه
سياسي خود ادامه دهند. مسجد و بازار و استفاده از قدرت رسانه هاي مذهبي (جامعه مداحان) 

اي اجتماعي مورد اقبالِ گروه هاي سياسي و حتي دولت ها بودند، كـه بـه   از جمله آن پايگاه ه
 اي بسيج توده ها تبديل شده بود.محلي بر

  
  سازماندهي و بسيج 1.5

سازماندهي عبارت است از ايجاد يگانگي در تعقيب منافع گروه از راه تامين هويت مشـترك و  
وري منابع در دست گروه منازعه و همبستگي در ميان اعضاي گروه بسيج عبارت است از گردآ

روندي است كه در آن يك واحد اجتماعي به سرعت بر منابعي كه پيشتر برآنها كنتـرل نداشـته   
كند وقتي بسيج از حد سـازمان گروهـي فراتـر رود و بخشـي از جمعيـت را بـه        كنترل پيدا مي

آيد جنبش  ش پديد مياعطاي منابع خواسته شده براي دستيابي به هدف مطلوب برانگيزاند، جنب
اجتماعي عبارت است از گروهي كه نسبت به عقايد و اهدافي، وفاداري داشـته باشـد و بـراي    

) و اين در انقلاب اسلامي به روشني نمايـان بـود كـه    79: 1384تحقق آنها عمل كند. (بشيريه، 
پيـدايش   مردم چطور از عقايد خود دفاع كرده و نسبت به آن وفادار بودنـد البتـه شـرط بسـيج    

هـاي   ها را به جنبش درآورد پيروزي گـروه  گير است كه توده سازمان، رهبري و ايدئولوژي همه
ها به هـر وسـيله    گر بستگي به ميزان سازماندهي همبستگي و توانايي بسيج توده انقلابي و بسيج

 گر در كار بسيج سخت مؤثر است هر چه روابـط  ممكن دارد ميزان سازمان يافتگي گروه بسيج
تر باشد احتمال پيروزي بيشـتر اسـت    گر گسترده دروني و فرهنگ مشترك در داخل گروه بسيج

ــذيرش تع   ــترك موجــب پ ــگ مش ــات و فرهن ــرا ارتباط ــور   زي ــه ام ــان نســبت ب ــري يكس بي
گردد و سازمان، رهبري و ايدئولوژي ابعاد اصلي رونـد بسـيج انقلابـي هسـتند در      مي  موردنظر

بسيج اجتماعي بودند و هم به سبب ارتباطات و فرهنگ مشترك  انقلاب ايران مساجد هم پايگاه
  آمد. اهالي مسجد نوعي وحدت شعار و عمل در بسيج انقلابي پديد مي

هاي ديگـر نظـام    توانند به حفظ بخش كه ساختارها يا نهادها مي البته به عقيده مرتن همچنان
) نيـز  Dysfunctionاركردي (هـا پيامـدهاي منفـي كژك ـ    توانند بـراي آن  اجتماعي كمك كنند، مي

هـاي سفيدپوسـت    داري در ايالات متحـده آمريكـا بـراي جنـوبي     باشند، براي مثال، برده  داشته
كاري و منزلت اجتماعي داشت. اما  پيامدهاي مثبتي چون نيروي كار ارزان، كمك به اقتصاد پنبه

در نتيجـه،  اقتصـاد كشـاورزي و    هـا بـه   كژكاركردهايي چـون وابسـته سـاختن شـديد جنـوبي     
كم، بخشي از نابرابري طولاني ميان  آمادگي براي صنعتي شدن، را نيز به همراه داشت. دست عدم
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داري در  اركردهــاي نهــاد بــردهتــوان بــه كژك شــمال و جنــوب در امــر صــنعتي شــدن، را مــي
   )69: 1388(آزاد ارمكي، آمريكا نسبت داد.  جنوب

نشده و كاركردهاي پنهان، يكي نيسـتند.   بيني شمرتن اين نكته را آشكار كرد كه پيامدهاي پي
نشده است، اما پيامدي است كـه بـراي يـك     بيني يك كاركرد پنهان هرچند كه نوعي پيامد پيش

نـوعي كـه   «بيني نشده دو نوع ديگر نيز دارد:  نظام معين خاصيت كاركردي دارد. پيامدهاي پيش
نوعي كه خاصـيتي بـراي نظـام نـدارد،     «و » براي يك نظام معين، كژكاركرد آشكار و پنهان دارد

ژكــاركردي، در واقــع پيامــدهاي گــذارد و نــه تــأثير ك يعنــي نــه تــأثير كــاركردي بــر آن مــي 
   )147: 1382(ريتزر،» كردند.  كارفاقد

  
  اِنقلاب ساز رفِرم و زمينه ةبسيج اجتماعي لازم 2.5

ان هاسـت برخـي از   از آنجا كه انقلاب همواره مستلزم عمل و رفتـار جمعـي و مشـترك انس ـ   
اند در حقيقـت انقـلاب    به شمار آورده» عمل جمعي«اي از مقوله عام  شناسان آن را نمونه جامعه
اي است سياسي براي تصرف قدرت حكومتي كه در آن گروههاي درگيـر در كشـاكش    منازعه

 اي از جمعيت خيزند و در آن بخش عمده قدرت عمدتاً از خارج از دستگاه قدرت مستقر برمي
هاي مدعي قدرت حكومت كم و بيش همواره و همه جا  كنند. گروه اي مؤثر شركت مي به گونه

يابنــد  ي آنهــا گســترش مــيوجــود دارنــد امــا مهــم ايــن اســت كــه چگونــه و در چــه زمــان 
زنند هر گروهي كه مخـالف وضـع موجـود و     كند و دست به بسيج جمعيت مي مي  سازماندهي

آميـز بـه دسـت آورد     طريـق خشـونت  آن قـدرت را از  مدعي قدرت حكومت باشد و بخواهد 
نظر از ايدئولوژي، گروهي انقلابي اسـت و وضـعيت انقلابـي وضـعيتي اسـت كـه در آن        قطع
توانند به سازماندهي و بسيج منـابع و نيروهـاي خـود بپردازنـد در ايـن       هاي اجتماعي مي گروه

براساس آنها به درون منازعـه  گيرد و  هاي گوناگوني قرار مي وضعيت جمعيت در مقابل گزينش
  )132- 186: 1384(بشيريه ،  شود. سياسي كشيده مي

انـداز   توان اساساً در پـنج چشـم   شناسي سياسي، تئوري هاي انقلاب را مي از ديدگاه جامعه
نظري جاي داد كه هر يك ضمن ارائه استدلال خاصي درباره شرايط پيدايش وضعيت انقلابـي  

سـازند و هـر يـك سـنت فكـري       ه تكوين شرايط انقلابي مطرح مـي اي را دربار منطق جداگانه
روند ماركس، دروكهايم، وبر، پاره تـو، دوتوكويـل    شناسي انقلاب به شمار مي خاصي در جامعه
» گشـايند.  ي جداگانه درباره شرايط پيدايش اوضاع انقلابـي پـيش روي مـا مـي    هر يك ديدگاه

  )3:1387(كوهن، 
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نقلاب است، البتـه نارضـايتي بـه    از مهمترين ابعاد پديدة ا سازماندهي و بسيج سياسي يكي
رود بنـابراين نارضـايتي    شكل و دليل زمينة لازم بـراي بسـيج وسـازماندهي بـه شـمار مـي        هر

گر، ناتواني قواي سركوب دولت و كوشـش بـراي ايجـاد و     اجتماعي، پيدايش گروه هاي بسيج
دهند. هر انقلابي پايگاه و  ا تشكيل ميساخت جديد قدرت، عناصر اصلي هر وضعيت انقلابي ر

خاستگاه خاص براي بيان نارضايتي مردم دارد كه در انقلاب اسلامي مسجد نقش اصـلي ايـن   
ها و جلب توجه  پايگاه را برعهده دارد و نقش مهمي را در شناساندن مسائل و بيدار كردن توده

  ). 380:1382(مدني ، كند. عمومي به معضلات مهم ايفا مي
  

  بازار و نقش آن در فرايند تحولات سياسي و اجتماعي ايران 3.5
يكي از مهم ترين موضوعاتي مي باشد كه محققان داخلي در بررسي هـاي تـاريخي، سياسـي،    
اقتصادي و جامعه شناختي خود كمتر به آن توجه كرده اند. اهميت و تأثيرگذاري تاريخي بازار 

ي ايران و به خصوص انقلاب اسلامي، نه فقط به اين سنتّي در تاريخ تحولات سياسي و اجتماع
، اساس و ستون فقرات ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه شهري ايـران  »بازار«خاطر است كه 

را تشكيل مي دهد، بلكه به خاطرِ داشتنِ ارتباط تنگاتنـگ تـاريخي و سـازماني آن بـا مراكـز و      
هــاي اجتمـاعي مهــم ايــران   يـه مؤسسـات مــذهبي مـي باشــد. بـازاري هــاي سـنتّي كــه از لا    

شوند، در همراهي سازماني و تاريخي با روحانيت مبارز شيعه در طي تاريخ ايـران   مي  محسوب
تنبـاكو، نهضـت مشـروطه، جنـبش      در هر نوع حركت اجتماعي و سياسي مهمـي چـون قيـام   

  و انقلاب اسلامي شركت داشته اند. 1342خرداد  15شدن صنعت نفت، قيام  مليّ
  

  بازار و دولت ةتبيين نظري رابط 1.3.5
به عنوان يك » جامعه مدني«رابطه بازار و دولت، بر اساس نظريه هاي مربوط به نقش و جايگاه 

رابطه ميان ملتّ و دولت، بررسي مي شود. جامعه مـدني، تـاريخ طـولاني در تفكـر و انديشـه      
، »هابز« ، »لاك«از جمله سياسي دارد. اين مفهوم نظري در دستگاه هاي فكري متفكران مختلفي 

و ... ارائه شده است. جامعه مدني به آن حوزه » آيزنشتات «، »الكساندر«، »هابرماس«، »ماركس«
يا فضاي اجتماعي گفته مي شود كه در آن افراد، گروه ها وتشكلّ هاي غيرسياسي بـا يكـديگر   

ديگـر، جامعـه مـدني    وارد كنش متقابل مي شوند و زندگي خود را سامان مي دهند. به عبارت 
كيفيتي از جامعه است كه مي تواند خود را سازمان دهد، بي آنكه نيـاز بـه سـازماندهي دولـت     
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داشته باشد. يعني، حوزه اجتماعي كه فارغ از دسترسي اعمال قدرت حـوزه سياسـي باشـد. در    
ي دهـد.  آن را به جوامع ماقبل مدرن نيز تسريّ م» آيزنشتات«تعريف حداكثري از جامعه مدني، 

  وي چهار شرط ساختاري و اجتماعي را براي جامعه مدني در نظر مي گيرد؛
دسترسي نسبتاً مسـتقل بـه دولـت يـا      - استقلال نسبي حوزه اجتماعي از دولت؛ دوم  - اول

 حمايـت قـانوني   - وجود يك فضاي عمـومي نسـبتاً مسـتقل و چهـارم      - نخبگان حاكم؛ سوم 
اي شـناخت و تبيـين دولـت بايـد     مدعي است كه بر ) نظريه جامعه مدني68:1390 (حاضري،

). يعنـي،  65: 1377ها، انجمن ها و احزاب غيردولتي را مورد بررسي قرار داد (چانـدوك،   گروه
قدرت دولت در وهله اول از جامعه سرچشمه مي گيرد و ماهيت آن به جامعه و نوع معـادلات  

هـر چنـد دولـت يـك سـاختار      گـر،  و كشمكش هاي درون جامعه بستگي دارد. به عبارت دي
است و دائماً مي كوشد تا جامعه را تحت كنترل خود درآورد، ولـي ميـزان توانـايي آن      مستقل

معــه بســتگي دارد.يعنــي، هرچــه بــراي هــدايت و كنتــرل جامعــه بــه ميــزان قــدرت آن در جا
 :1377 مدني قوي تري داشته باشيم، دولت قوي تري نيز خـواهيم داشـت. ( چانـدوك،     جامعه

68 -65 (  
كنـد و در يـك    درك رابطه جامعـه مـدني و دولـت كمـك شـاياني بـه درك دولـت مـي        

مدني است كه بين پويش سياسي جامعه از يك سو و ماهيت دولت از سوي ديگر رابطه   جامعه
ــدني خــاموش و تســليم، ب   ــه م ــي شــود. يــك جامع ــرار م ــت  برق ــدايش يــك دول اعــث پي

سرزنده باعث پيدايش يك دولت پاسخگو مـي گـردد..   گردد و يك جامعه فعال و  مي  اقتدارگرا
نتيجه اينكه، بر اساس نظريه  ظهور جامعه مدني از ديد تاريخي منادي پيدايش مردمسالاري بود.

تعيـين مـي شـود. بـه طـوري كـه        جامعه مدني، ماهيت دولت به وسيله ماهيت جامعـه مـدني  
و جامعه مدني فعال، موجـب   مدني منفعل موجب شكل گيري دولت اقتدارگرا مي شود  جامعه
تمايز وجود دارد؛ » دولت اقتدارگرا«و » دولت قوي«بودن دولت مي گردد. بنابراين، بين گو پاسخ

بـودن، نقـش نظـارتي قـويي در      دولت قوي، به دولتي گفتـه مـي شـود كـه در عـين كوچـك      
د. امـا  دارد و به بخش هاي خصوصي، اجازه فعاليت هاي آزادانـه و رقـابتي را مـي ده ـ     جامعه

دولت اقتدارگرا، دولتي بزرگ را طلب مي كند كه فعاليت هاي مهم را در انحصار داشته باشد و 
بخش هاي خصوصي كشور در محدوديت باشند . اگر چه در تاريخ ايران، شاهد دولـت هـاي   
. اقتدارگرا بوده ايم، اما بازار، نقش تعيين كننده اي در جامعه مدني سنتّي ايران ايفا كـرده اسـت  

بازاري ها از استقلال اقتصادي نسبت به دولت برخوردار بودند و عنصر پوياي جامعـه شـهري   
ايران به حساب مي آمدند. بازاري هـا تحـت رهبـري علمـاي شـيعه، در تحـولات سياسـي و        
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اجتماعي ايران تأثيرگذار بودند و به ويژه پشتيباني منابع مالي جنـبش هـا بـر عهـده آنهـا بـود.       
 ار از گروه هاي اصلي جامعه مدني سنتّي ايران به حساب مي آيد و نقش عمـده اي بنابراين، باز

  در تعديل و تحديد قدرت دولت دارد.
  

  اهميت و نقش بازاريان در سازماندهي انقلاب 2.3.5
به اوج خـود مـي رسـيد.    » تعطيلي مغازه ها«يا » بستن«اهميت دادن بازار به سياست، در مفهوم 

، »بازار به حالت تعطيـل درآمـده  «و يا  »دكان ها را بستند«ايع مي شد كه يعني؛ وقتي در شهر ش
؛ 1379همگان، مي فهميدند كه اعتراضي در بـين اسـت و مـاجرايي در حـال وقـوع (اشـرف،       

). در واقع، اعتصاب بازار به مانند يك شـبكه خبـري در دوران   1385؛ عقيق پور، 1381كمالي، 
كرد. زيرا بسته شدن بازار بـه مفهـوم رسـيدن خبـر آن از     فقدان وسايل ارتباط جمعي عمل مي 

طريق هزاران مغازه سطح شهر به مردم عادي بود. تعطيلي بازار، در كار غيرسياسي ترين مـردم  
نيز اختلال ايجاد مي نمود و آنها را به كم و كيف موضوع كنجكاو مي كرد. در دوران كنوني نيز 

راض بازار با كمك وسايل ارتباط جمعي، اغلب پـرده  كه دوران وسايل ارتباط جمعي است، اعت
  از روي بعضي از جريانات برمي دارد. 

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بازار سنتي ايران به عنوان يكي از گروه هاي تاثيرگذار 
در جامعه مدني، مطرح بود و توانست در اتحاد با روحـانيون نقـش مهمـي در تحديـد دولـت      

پيروزي انقلاب اسلامي داشته باشد. پس از پيروزي انقلاب، رابطه بازار بـا دولـت   پهلوي ها و 
ري هـاي سـنتي بـه جامعـه سياسـي      دگرگون شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران، بـازا  

اقتصادي كشور حاضر شدند و از اين طريـق   - شدند و در بعضي از جايگاه هاي سياسي   وارد
ز دست دادند. نتيجه بررسي ها نشان مي دهد كـه در دهـه اول   قدرت خود را در جامعه مدني ا

پس از انقلاب اسلامي، رابطه بازار با دولت دچار دگرگوني شد. يعني، با پيوستن بخشي از بازار 
به دولت، شاهد شكل گيري دو گروه اجتماعي و سياسي از بازار در ايران هستيم كـه هـر يـك    

  ويژه هاي خاص خود را داشته اند. كار
)؛ تدارك دو سـوم تظـاهرات و راهپيمـايي هـا توسـط      1356- 1357دوره انقلاب اسلامي (

كميته رفاهي و تعداد زيـادي از   45بازاري ها و روحانيون، تأمين مالي جنبش انقلابي با تشكيل 
شهداي انقلاب اسلامي از رده هاي پايين و متوسط رو به پايين بازاري هاي جـوان و اعضـاي   

). بنابراين، 1383؛ كشاورزيان،1381؛ كمالي، 1385؛ ازغندي، 1379ودند.( اشرف، خانواده آنها ب
با عنايت به فعاليت بازاري ها در طول تاريخ معاصر، اين امر مشخص مي گردد كه بـازاري هـا   
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عنوان كنشگران تاريخي نقش مهمي در جامعه مدني سنتّي ايران داشته اند. بـا مطالعـه تـاريخ     به
مي شود كه در ايـران هـم جامعـه مـدني (بـه معنـاي تخصصـي آن) وجـود         معاصر، ملاحظه 

است. هر چند كه اين جامعه مدني با آنچه در تصور غربي از جامعه مدني وجود داشـته،    شتهدا
تفاوت دارد. اين جامعه مدني، پيش از آنكه جامعه مدني افراد شهروند و اجتماعات آنها باشـد،  

) جامعه مدني ايران تا آغاز نوسازي  33،ص1381ت.(كمالي، جامعه مدني نهادها و جماعات اس
تشـكيل شـده بـود؛    » روحانيون و بـازاري هـا  «و غربي سازي در قرن بيستم، از دو گروه عمده 

روحانيون و بازاري ها، در محلهّ ها و در ميان مردم بودند. يعني، در بين مردم زندگي مي كردند. 
» سـالن هـاي مهمـاني   «و» كافه ها«حث جامعه مدني در به عبارت ديگر، بر خلاف غرب كه مبا

تجليّ پيدا كرده بود. در ايران، مباحث پيرامون حكومت و اعتـراض هـاي سياسـي ـ اجتمـاعي      
عليه دولت در مجامع مهمي مثل مساجد، منابر، مدارس، و بازار نمايـان مـي شـد و در مراسـم     

) بـدين ترتيـب،    35، ص1381كمـالي،  مذهبي، تعزيه ها و عزاداري ها خود را نشـان ميـداد. (  
توان گفت كه در ايران، جامعه مدني وجود داشت كه بر دو گروه متنفذّي چون علماي شيعه  مي

و بازاري هاي سنتّي استوار بود. اين دو گروه با پيوندهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بـا  
ن نقـش سرنوشـت سـازي را    ي ايـرا ديگر داشتند، توانستند در تحولات سياسي و اجتمـاع  يك
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي ايـران، بعضـي از بـازاري هـا،      كنند.  ايفا

 - براي اولين بار در تاريخ ايران وارد جامعه سياسي شـدند و توانسـتند جايگـاه هـاي سياسـي      
  اقتصادي مهمي را به خود اختصاص دهند.

  
  دولت در ايران  بازار و ةبررسيِ تحليلي رابط 3.3.5

در ابتداي اين دوره؛ با دسترسي بازار به اتاق بازرگاني و اتاق اصناف در اوايل انقـلاب يكـي از   
ترين تحولات تغييرات در اتاق بازرگـاني و اتـاق اصـناف بـود. پـس از پيـروزي انقـلاب         مهم

هـايي كـه بـه اتـاق     اسلامي، بازاري ها تلاش كردند تا در اتاق بازرگاني نفوذ پيدا كنند. بازاري 
 ـ 52بازرگاني دست يافته اند، جزو فهرست  ي نبودنـد كـه اموالشـان مصـادره     نفره سرمايه داران

). بـازاري هـاي سـنتّي در دهـة اول پـس از پيـروزي       52- 54،صص 1388بود (غفاريان،   شده
، اولين ظهور »ؤتلفه اسلاميهيأت هاي م«سياسي با عنوان  -انقلاب، در قالب يك تشكل مذهبي

شناختي خود را تجربه نمودند. اين تشكلّ، به عنوان مهمترين و بانفوذترين تشكلّ مذهبي  جامعه
و » جبهه مسلمانان آزاده«، »هيأت مسجد شيخ علي« سياسي در آن دوره، از ائتلاف سه گروه  - 
تشكيل شد. اين تشكلّ اسلامي كه در دوره هاي مختلـف بـا   » هيأت اصفهاني هاي مقيم مركز«
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حـزب مؤتلفـه   «و » جمعيت هيأت هاي مؤتلفه اسلامي« ، »هيأت هاي مؤتلفه اسلامي« اي ه نام
درون بـازار و اطـراف بـازار     نيز شناخته مي شود، عمـدتاً داراي پايگـاه اجتمـاعي در   » اسلامي
ي هيـأت هـاي مـذهبي بـازار     بوده و گردانندگان آن پيشه وران، تجار و كسَـبه و رؤسـا    تهران
ز ميان چهره هاي سياسي هيأت مؤتلفه (سازمان تشكيلاتي بازار)، افراد زير بـا  باشند. ا مي  تهران

(سرپرست سـپاه پاسـداران و رياسـت    » محسن رفيق دوست«دولت به نوعي در ارتباط بودند: 
(معاون رئيس جمهور و وزيـر  » مصطفي ميرسليم«سال)،  8بنياد مستضعفان و جانبازان به مدت 

(وزير بازرگاني آقاي هاشمي رفسنجاني و قائم مقام بنيـاد  » اسحاقيحيي آل «فرهنگ و ارشاد)، 
(وزير بازرگاني دولت هاي آقايان بـاهنر و  » حبيب ااالله عسگر اولادي«مستضعفان و جانبازان)، 

(نماينده مجلس و مشاور رئيس » اسدااالله بادامچيان«موسوي و نماينده امام(ره) در كميته امداد)، 
(نماينـده مجلـس)،   » حميـد رضـا ترقـّي   «(شـهردار تهـران)،   » نبي حبيبيمحمد « قوه قضائيه)، 

ــي زواره ايدسي« ــدا  » مرتض ــو حقوق ــس، عض ــده مجل ــيس   (نماين ــان و رئ ــوراي نگهب ن ش
ــت ــناد ثب ــور)،   اس ــوي  «كش ــي نب ــت و تل » مرتض ــر پس ــس)،   (وزي ــده مجل ــراف و نماين گ

ئيس اتـاق بازرگـاني) و   (ر» سيد علي خاموشي«(رئيس سازمان زندان ها)، » لاجوردي  اسدااالله«
ن رجـايي، بـاهنر و موسـوي)    (وزير آمـوزش و پـرورش دولـت هـاي آقايـا     »  علي اكبر پرور«

بنابراين مي توان ادعا نمود كه رابطه بازار با دولت رابطه اي معنادار بوده و  )247: 1386  (شادلو،
  نوعي جدايي و دوانگاري (از حيث جامعه شناسي) را تداعي نمي كرده است.

ر مجموع بايد گفت: بررسي رابطه دولت و بازار، مستلزم مطالعه تاريخ رابطة اين دو نهـاد  د
ات، منحصـراً در زمينـه هـاي    پس از پيروزي انقلاب اسـلامي اسـت. ايـن درآميختگـيِ مناسـب     

ــانون« ــرات  ق ــنه «، »تعزي ــرض الحس ــندوق ق ــ«و » ص ــور ب ــت حض ــه دول ــا در بدن » ازاري ه
، مبارزه بـا گـران فروشـي بـا تصـويب قـانون تعزيـرات از        شود. به عنوان مثال مي  وجو جست

كنتـرل بـازار از آنهـا     ابزارهايي بود كه دولت در دهه نخست پـس از پيـروزي انقـلاب، بـراي    
كرد و ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه و نفوذ در بدنه دولت، مكانيزم هايي هستند  مي  استفاده

  است.كه بازار براي تحديد قدرت دولت به كار برده 
  

  نقش تظاهرات مناسكي با تداوم قدرت و پايگاه اجتماعيِ دولت ها  4.5
پيوسـتگي   نظام هاي مناسكي هميشه كاركردهايي بيش از كاركردهاي صرف مذهبي داشته انـد. 

نظام هاي مناسكي با جامعه، فرهنگ و سياست و اقتصاد سبب شده آنها نقش هاي مهمتري در 
حيات جامعه داشته با شند. بر اين اساس هر جامعه وفرهنگي، مكانيسم هايي را براي تاكيد بـر  
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ر ذيـل  معاني مهم و ايجاد فرايندهايي براي توليد اين معاني تعبيه مي كند كه مي توان آنهـا را د 
امري است كه حول آن  مفهوم مناسكي شدن مطرح كرد. امرمناسكي، امر مهم براي جامعه است.

مجموعه اي از باورها و اعتقادات نيز شكل مي گيرنـد كـه مـي تـوان آنهـا را بخشـي از نظـام        
اساطيري آن فرهنگ دانست. انقلاب اسلامي نيز نتيجه تغيير وتحولاتي بود كه در عرصـه هـاي   

يـت مـذهبي شـكل گرفـت. بنـابراين      كري ايجاد شده و براسـاس نـوعي آرمـان و هو   ديني وف
گيري انقلاب اسلامي كه بر پايه فرايندها و چشم اندازهاي مذهبي بوده و بيش از آنكه به  شكل

فرايندهاي اقتصادي مربوط باشد، بايد آن را امري فرهنگي در نظر گرفت. انقـلاب هـا در نـوع    
ر ساختاري جامعه شده اند و با ارائه الگوهايي جديد در عر صه هاي ساختاري خود باعث تغيي

 ـ    ه بـار مـي آورنـد. طبقـات دچـار      مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگـي و... تحـولاتي عظـيم ب
جايي مي شوند، ساختار نظام سياسي تغيير مي كند. ارزش ها و هنجارهاي مستقر تقبيح و  جابه

نشــينند و ايـن دگرگــوني هــا  ي آنهــا مـي  منسـوخ مــي شـوند و ارزش هــاي جديـد بــر جـا    
هـا و مناسـك    شوند ظاهرفرهنگي جامعه كه در قالب عناصري، مانند نمادهـا و آيـين   مي  باعث

رونـد و   هـاي پيشـين از ميـان مـي     تجليّ يافته اند، شكل نويني به خود بگيرد. نماد ها و آيـين 
ر و انديشـه، نظريـه، ادبيـات،    شوند. نظام معنايي هر گفتمان، فك ـ هايي نوجايگزين آنها مينماد

گيرد كه در كنار هم نظام معاني گفتمان  ها را در بر مي نماد، الگو و زنجيرهاي از مفاهيم و ا يده
  سازند.  را مي

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بر جايگاه ونقش مناسك ديني افزوده و بيشتر كاركردي 
لبته احياي ابعاد سياسي برخي مناسك مذهبي حمايتي نسبت به مشروعيت نظام سياسي يافت. ا

ت امـا لبـه تيـز آن بـه سـوي      مانند حج ونماز جمعه و توجه به آنها وجـه اعتراضـي نيـز داش ـ   
  ) 75:1390جهاني در شرق و غرب نشانه گرفته شده بود. (مقصودي و علي پور،  استكبار

  
 ـ   - نقش جريان روشنفكري ملي  5.5 س از مذهبي در روند تثبيـت و نهادسـازي پ

  پيروزي انقلاب اسلامي
روند ائتلاف ميان جريان هاي مختلف را در فرايند پيروزي انقلاب اسلامي، تنها شرايط انقلابي 
ايجاد و تحميل كرد. شرايطي كه در آن همة نيروهاي سياسي با حفظ فرهنـگ سياسـي ديـرين    

امـا ايـن رونـد ائتلافـي     سـاندند.  خود در ائتلافي نسبتا يكپارچه انقلاب اسلامي را به پيروزي ر
) زيـرا بـا سـقوط حكومـت پهلـوي       18: 1387حقيقت تنها يك اتحاد شكننده بود، (كـدي، در

تحولاتي عميق و جدي شد. تا آنجا كه دورهاي نوين از چالش هاي ژرف گفتماني را در   دچار
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فضاي سياسي جامعه عينيت بخشيد و جامعه به صحنة نزاع گفتمان هاي مختلف ليبرال، چـپ،  
مذهبي تبديل شد. اين جريان ها در مرحله اي كه از آن بـا  - گرا و نيروهاي روشنفكر ملي اسلام

تعبير مي شود، اختلافات وسيع عقيدتي » ثبات«و » سازندگي«، » دوران پيروزي«عناوين مختلف 
و ايدئولوژيكي خود را، نمودار ساختند. اما با اين وجود بـراي تثبيـت جايگـاه خـود در درون     

ميـان   يت دست به تلاش هايي زدند كه اين امر به گونه اي جديد به نوعي نبـرد قـدرت  حاكم
مـذهبي كـه بـا    - در اين راستا روشـنفكران ملـي    )271و282: 1385انجاميد. (حسيني زاده،  آنها

سياسي وخود ارائه سيماي متفاوتي از روشنفكري، توانسـته بودنـد حركـت    - مكانيسم فرهنگي
يت هاي جامعه مذهبي ايران سامان بخشند، در صـحنه عمـل پـس از    جديدي را بر مبناي واقع

پيروزي به عنوان يكي از جريان هاي قدرتمند سياسي، توانستند در كادر رهبري و نظام سياسي 
جمهوري اسلامي حضوري فعـال پيـدا كننـد. امـا بـه سـرعت بـه دلايـل مختلـف؛ اخـتلاف           

قدرت فرو افتادند و به حاشيه رفتند و قدرت ايدئولوژيك و عقيدتي با ساير جناح ها، از عرصه 
برخي  )20- 22: 1372را به هويت سياسي متشكل و منسجم اسلام سنتي واگذار كردند (پدرام، 

علت اين امر را، ناشي از ضعف ساختار بورژوازي ملي و ناتواني آنان در ادامه يـك جـايگزين   
)  222: 1384(قفلي،  ود، دانسته اند.مطلوب در مقابل روحانيان كه از وجهه عمومي برخوردار ب

اما با اين وجود آنها به عنوان يكي از جريان هاي قدرتمند صحنه سياسـت را تـرك نكردنـد و    
جديد كه قاعدتاً سرفصـل نـويني بـراي    » تثبيت و تحكيم نظام «در مرحلة  57- 60طي سالهاي 

زي و تثبيت نظام جديد به عملي نمودن شعارهاي انقلابي در سطح جامعه بود در جريان نهادسا
عنوان يكي از گروه هاي تأثيرگذار در كنار ساير جريان ها و گروه ها نقشي مهم ايفـا نمودنـد.   
آنان كه در اين مرحله براي تثبيت جايگاه خود در درون حاكميت دست به تلاش هـايي زدنـد   

ه شدند. همين امـر  كه اما با عكس العمل پيش بيني نشدة نيروهاي مذهبي و رهبر انقلاب مواج
درخــور تــوجهي  ســبب شــد بــرخلاف انتظــار خــويش در درون حاكميــت جديــد جايگــاه 

  ننمايند و سرانجام به حاشيه بروند.  كسب
  

  گذار و تثبيت انقلاب اسلامي  ةمذهبي در دور-مواضع روشنفكران ملي 1.5.5
پس از تدوين پيش نويس قانون اساسي با وجود انتقادات و موضعگيري هـايي كــه عليــه آن    
صورت گرفت، بحث اصلي و محوري در شوراي انقلاب، نحوة رسيدگي بـه مـتن پيشـنهادي    
قانون اساسي بود. بحثي كه دو جناح روشنفكران ديني و اسـلامگرايان در مـورد آن اختلافـات    

به ويژه اتفاقات و تحركات انجام شـده در غـرب    58مان حوادث بهار اساسي داشتند. در اين ز
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كشور و برخي از مناطق سني نشين جنوب و شمال، طراحـان انديشـة مجلـس موسسـان و در     
رأس آنها امام خميني را دچار ترديد جدي ساخت. بطـوري كـه آنهـا بـدليل وضـعيت فـوق،       

تند. اين طيف گروهي از اسلامگرايان خواهان تعجيل در رسميت بخشيدن به قانون اساسي داش
قـاني و دكتـر بـاهنر بـه همـراه      اي، هاشمي رفسـنجاني، طال  متشكل از آيت ااالله بهشتي، خامنه

نوع مجلسي را باعـث اتـلاف وقـت     زاده و مهندس كتيرايي بودند، كه تشكيل هر قطب  صادق
ظـام بـه رفرانـدوم    دانستند و پيشنهاد داشتند، پيش نـويس مـذكور پـس از تأييـد مراجـع ع      مي

  )240- 243:  1384شود. (قفلي   گذاشته
مذهبي مركب از مهندس بازرگان، دكتر سحابي، احمد صدر، - در اين زمان روشنفكران ملي

صباغيان، علي اصغر حاج سيدجوادي و فتح ااالله بني صدر با تأكيد بر تشكيل مجلس موسسـان  
كه چون در مادة آخر فرمان امام خميني  )243: 1384در مفهوم تاريخي آن اصرار داشتند (قفلي 

به بازرگان به مردم وعدة تشكيل مجلس موسسان داده شده است، بايد به وعدة خود وفا كرد و 
امـا در ايـن    )6:1378تنها به رفع ايراداتي پرداخت كه در پيش نويس وجود داشت. (سـحابي،  

خوشـايند آنهـا از مفهـوم    خصوص آيـت ااالله مهـدوي كنـي دليـل ايـن اصـرار را برداشـت نا       
بر مسائل ديني و فقهي دلالت ميكرد در حالي كـه  » خبره«خبرگان ميداند. به گفتة وي،   مجلس

موسسان بر تأسيس و كشف دلالت داشت، بنابراين براي آنها قابل قبول نبـود. (مهـدوي كنـي،    
1378 :212(  

برگان به جاي اصلاح خروشنفكران ديني در ادامه اعتراض هاي خود بيان كردند كه مجلس 
نويس اصلي، آن را به طور كلي عوض كرده است و چنين تفسيري از ولايت فقيه نه تنهـا   پيش

) آنها  74: 1395شرع، بلكه اصول دموكراسي و حاكميت مردم را نيز نقض ميكند. (آبراهاميان، 
جلس خبرگان را بحث ولايت فقيه را ابتداي ورود به ديكتاتوري خواندند و ورود روحانيان به م

به نظر آن ها پـيش نـويس جديـد، خـود      )135:1388زنگ خطري براي خود دانستند. (شادلو، 
انقلابي در انقلاب بود كه معيار مدرن حاكميت مردم را ناديده مي گرفت، روحانيان را به طبقـه  

كردنـد،   ددر نسـل آينـده يـا   » پايان مذهب«حاكم تبديل مي كرد. بنابراين از آن به عنوان منادي 
كه آيندگان تمام قصور و كاستي هاي سياسـت را متوجـه اسـلام و در رأس آن روحانيـت     چرا

  )  74: 1395خواهند دانست. (آبراهاميان،
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 گيري نتيجه. 6

ها را بـا   هاي شايع در ساحت جامعه، حاصل دو بينش است و به هيچ عنوان اين شكاف شكاف
هاي اجتماعي بيشترين پيوند  در جامعه ايران، شكافتوان حل كرد.  زور و برخورد فيزيكي نمي

اند. اين در حالي است كـه در جوامـع    هاي اجتماعي پيداكرده هاي سياسي و شورش را با بحران
شـود. اگـر جامعـه     هاي اجتماعي وجود دارد، اما لزوماً به بحران سياسي منجر نمي ديگر شكاف

هاي اجتماعي بين دولت و مردم، نخبگان و  ايراني را طي اين صد سال اخير رصد كنيم، شكاف
  شوند. شوند، به بحران سياسي منجر مي گرايان وقتي تشديد مي گرايان و مدرن مردم، سنت

در اين تحقيق، به بررسي طبقات اجتماعي و گروههاي سياسي در آستانه پيروزي انقلاب و 
ي شكل گرفته ميان آنهـا در  كشمش هاي ميان آنها پرداخته شده، و ائتلاف ها و بلوك بندي ها

جهت جذب پايگاههاي حاميِ اجتماعي مورد واكاوي قرار گرفته است. فضاي اجتماعي ايـران  
در آن زمينـة اعمـال هژمونيـك     در آستانة پيـروزي انقـلاب بـه محلـي تبـديل شـده بـود كـه        

تـا  داشت و نيروهاي مختلف كه در حوزة اجتماعي در حال منازعه بودند، مي كوشيدند   وجود
ن مــورد نظــر خــود را تحميــل و منــابع اجتمــاعي بيشــتري را جــذب خــود نمــوده و گفتمــا

مذهبي يكي از جريان هاي به  - نمايند. در چنين شرايط هژموني، نيروهاي روشنفكر ملي  تحكيم
نسبت قوي و تأثيرگذار در آستانه انقلاب اسلامي بود كه دست به تلاش براي گسترش گفتمان 

آنان كه به رغـم خاسـتگاه اجتمـاعي متفـاوت و اختلافـات عقيـدتي بـا         مورد نظر خويش زد.
روحانيت و نيروهاي اسلامگرا به ائتلاف با آنان پرداخته بودند. در اين فضاي هژمونيك پس از 

مي بـود، نتوانسـتند مـوفقيتي    پيروزي كـه مرحلـة نهادسـازي و تثبيـت نظـام جمهـوري اسـلا       
ري انقلاب اسلامي حركت نمايند بنابراين سهمي انـدك  آورند و بر مبناي بنيادهاي فك  دست به

را در تدوين مباني فكري انقلاب اسلامي و نهادسازي دوران گذار پس از پيروزي ايفا كردند. و 
  سرانجام نيز در اين فضا، توسط گفتمان رقيب اسلامگرا به حاشيه رانده شدند.

ب اسـلامي، تـا حـدودي دچـار     به طور كليّ مي توان گفت كه بازار پس از پيـروزي انقـلا  
بـا   دگرگوني و تغيير شد و در روابط و تعاملات آن با دولت تغييـرات مهمـي بـه وجـود آمـد.     

پيوستن بخشي از بازار به دولت، بخش دولتي بازار شكل گرفت و اين بخش توانست مناصـبي  
درت خـود را  را در دولت بدست گيرد. بخش غيرسياسي بازار تقريباً به حالت انزوا گرائيد و ق

به عنوان يك گروه جامعه شناختي از دست داد. به عبارت ديگر، بـا ورود بخشـي از بـازار بـه     
دولت بخش ديگر نتوانست در جامعه مدني دوام بياورد و قدرت خود را از دسـت داد. نتيجـه   

ل از شد. اين بخش از بـازار، مسـتق  » همگرايانه«كه، رابطه دولت با بخش دولتي بازار، رابطه  اين



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  78

 

دولت نبود، بلكه خود را جزئي از آن مي دانست و حداقل در دهه اول، بعضي از جايگاه هـاي  
اقتصادي را از آن خود كرد. بنابراين، مجموعه تغييرات فوق به تغيير ماهيت مدني  - مهم سياسي

رديـد و بخشـي از آن در بدنـه    بازار انجاميد كه در آن بازار به مثابـه يـك كليّـت، دو بخـش گ    
  سياسي قرار گرفت و بخش ديگر آن غير فعال گرديد.  امعهج
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  موسسة، نشر علوم زمين.
  ) فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه: ساروخاني، تهران: سازمان انتشارات كيهان.1380بيرو،آلن.(

  كار در ايران. تهران: نشرآگاه. ). طبقه و1387بهداد، سهراب، و نعماني، فرهاد.(
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  .8، فصلنامه ايران فردا، سال دوم، ش »در جستجوي فرهنگ سياسي نوين). «1372پدرام، مسعود.(
  ). سرمايه اجتماعي، ترجمه: افشين خاكباز و حسن پويان، شيراز.1384تاجبخش، كيان .(

  يلي.)نظريه هاي جامعه شناسي. تهران: انتشارات ل1374توسلي، غلامحسين (
  نشر مركز. : )، جامعه مدني و دولت، ترجمه فريدون فاطمي و وحيد بزرگي، تهران1377چاندوك، نيرا (

  )جامعه شناسي نظم، تهران: نشر ني.1375چلبي، مسعود. (
  .2)تحليل چندسطحي انزوا. مجله جامعه شناسي ايران، دورة پنجم، شمارة 1383چلبي و اكبري.(

  . اسلام سياسي در ايران، قم، ، چاپ دوم، دانشگاه علوم انساني مفيد.)1385حسيني زاده، محمدعلي(
).طبقة متوسط و تأثير آن بر تغييرات اجتماعي آيندة ايران. پايان نامـة كارشناسـي ارشـد.    1391جلالي، ف. (

  دانشكدة علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي.
  هام، تهران: كتاب سراي بابل.). تقسيم كار اجتماعي، ترجمة باقر پر1369دوركيم، اميل (
  )جامعه شناسي قشرهاونابرابري هاي اجتماعي.اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.1385رباني، رسول. (
  شناسي در دوران معاصر، محسن ثلاثي، تهران، علمي، چاپ هفتم. هاي جامعه )، نظريه1382ريتزر، جورج، (

  ران: نشر مازيار، چاپ دوم.)توسعه و نابرابري. ته1385زاهدي، محمدجواد. (
  ) روش تحقيق در علوم اجتماعي، تهران: سمت.1386ساعي، علي (

)،  برشوراي انقلاب چه گذشت؟ گفتگو با عـزت ااالله سـحابي، (قسـمت دوم   ). «1378سحابي، عزت ااالله. (
  .52ماهنامه ايران فردا، سال هفتم، ش

   تهران: نشر وزراء.)، تكثرگرايي در جريان اسلامي، 1381شادلو، عباس (
  )، انقلاب ايران، از پيروزي تا تحكيم، تهران: حكايت قلم نوين.1386(  شادلو، عباس

  .15، نشريه گفتگو، شماره»شركت هاي مضاربه اي و صندوق هاي قرض الحسنه«)، 1376عادلخواه، فريبا (
  . ينا)، نقش بازار و بازاري در انقلاب اسلامي، تهران: ب1385عقيق پور، محمد (

)، بازار و دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشـكده علـوم اجتمـاعي    1388غفاريان، متين (
  دانشگاه تهران.

). پايان نظم سرماية اجتماعي و حفـظ آن (ترجمـه غلامعبـاس توسـلي). تهـران:      1379فوكوياما، فرانسيس.(
  جامعه ايرانيان.

   انتشارات جامعه شناسان. الگوسازي و معادلات ساختاري، تهران:)، مقدمه اي بر 1387قاسمي، وحيد. (
)، ارزش هـا، شـبكه روابـط، مشـاركت. مجلـه جامعـه شناسـي ايـران،         1384قانعي راد، م و حسـيني، ف. ( 

  3ششم، شمارة .  دورة
اقتصـادي،   -  )، نگاهي به سياست هاي اقتصادي دولت، نشريه اطلاعـات سياسـي  1385قديري اصلي، باقر(

  بيست و يكم، شماره سوم و چهارم.  سال
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  .). مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران، تهران، عروج، چ اول1384قفلي، محمد وحيد.(
  ). نتايج انقلاب ايران، ترجمه: مهدي حقيقت خواه، تهران، ققنوس.1387كدي، نيكي آر.(

  يس دانش.). طبقه و قشربندي اجتماعي، ترجمة نايبي، تهران: پرد1396كرامپتون،ر. (
  .14)، بازار تهران: تداوم يا دگرگوني؟، نشريه گفتگو، شماره 1383كشاورزيان، آرنگ (

  تهران: نشر ني. ) بنيادهاي نظريه اجتماعي (برگردان منوچهر صبوري)1377كلمن، جيمز. (
بازشناسي مركز  : ).جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران، ترجمه كمال پولادي، تهران1381كمالي، مسعود.(

  اسلام و ايران.
ن كلاسـيك و معاصـر، مترجمـان:    ) نـابرابري اجتمـاعي ديـدگاه هـاي نظريـه پـردازا      1373گرب، جـي.ا. ( 

  سياهپوش و احمدرضا غرويزاد، تهران: نشر معاصر.  محمد
  )جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران: انتشارات ني.1384گيدنز، آنتوني (

  تهران: نيكا. معه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي. ترجمة ج. افشار كهن،). جا1381ليپست، س. م. (
)، تاريخ سياسي ايران، جلد اول، دفتر انتشارات اسـلامي وابسـته بـه جامعـه     1382مدني، سيد جلال الدين (

  مدرسين حوزه علميه قم.
  ام نور.) جامعه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي. دانشگاه پي1374ملك، ح. (

  149ـ160.،  42و 41).معرفي مفهوم طبقه از ديدگاه بورديو. پژوهشنامة علوم انساني، 1383ممتاز، ف. (
ازافسـانه تـا تـاريخ نگـاري)،     )، اصناف و دولت: داسـتان هـاي سـرمايه داري ايراني(   1383ميدري، احمد. (

  .41گفتگو، شماره   نشريه
)بررسي نظري در شناخت طبقة متوسط (بـا تأكيـد بـر طبقـة     1386(هزار جريبي، جعفر، و صفرشالي، رضا 

  90ـ50،63متوسط جديد در ايران)، علوم اجتماعي، 
 : )، ايـران در حكومـت روحـانيون، ترجمـه محمـد جـواد يعقـوبي دارابـي، تهـران         1386هيرو، ديليـپ. ( 

  باز.  انتشارات
  .مة ت. نيكي. تهران: فردوس).ايدئولوژي آلماني. ترج1378ماركس، كارل، و انگلس، فردريش.(

). خاطرات آيت ااالله مهدوي كني، تدوين غلامرضا خواجه سروي، تهـران،  1378مهدوي كني، محمدرضا. (
  مركز اسناد انقلاب اسلامي، چ دوم.

   .2سال  3) منشأ نابرابري اجتماعي، ترجمة: حسين قاضيان، شمارة 1371نامه فرهنگ، (
  جامعه شناسي(ترجمة احمد صدارتي). تهران:نشر مركز. )، مفاهيم اساسي1367وبر، ماكس( 

) فقر و نابرابري درآمد در ايران. فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم، 1385هادي زنور، ب. (
  .17شمارة 
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